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  يدر كشور اسلام كيپلماتيد تيمصون يادلة فقه يبررس
*يقاسم شبان نيا ركن آباد 1/7/1400تأييد: 1/7/1399دريافت: 

    چكيده
 ـپلماتيمأموران و امـاكن د  يو مال يجان تيمصون از جملـه اصـول    رنـده، يدر كشـور پذ  كي

ر اسـلام  دعرصه دارد.  نيدر ا يطولان يااست كه سابقه المللنيشده در عرف و حقوق برفتهيپذ
 ـ  ؛كيپلماتيد يهاتينه تنها بر مصون زين ورد اعم از مأموران و اماكن، صحه گذاشته شده، بلكـه م

ثبـات  ا يمورد استناد بـرا  يادلة فقه يعلاوه بر بررس ،نوشتار نيقرار گرفته است. در ا زين ديتأك
اشـاره خواهـد شـد. بـا روش      زين هاتيمصون نيبه قلمرو و محدودة ا ك،يپلماتيد تياصل مصون

در  ينـدگ يمنصب سـفارت و نما  تينشان داده شده است اهم ،يمنابع اسلام ليو تحل ياجتهاد
 ـپلماتيمأموران و اماكن د تيمستقل بر مصون يليدر آن، خود دل نهفتهو مصالح  گريكشور د  كي
 سـت؛ ين ييهاتيونمص نياثبات چن يبرا گريد نيعقود مع ايبه استناد به عقد امان  يازياست و ن

 ـپلماتيد تيشده در آن عقـود و مصـون  ضمانت تيكه مصونآن ژهيوهب  ياز ضـوابط متفـاوت   ك،ي
بلكـه در   ست،يمطلق ن تيمصون نيدر اسلام، ا يتيمصون نيچن رشيپذ رغميبرخوردار است. عل

اده آنان و در جهت سوء اسـتف  يذات فةيبرخلاف وظ ك،يپلماتيمأموران د يهاتيكه فعال يموارد
        .  باشد، برداشته خواهد شد شيخو تياز موقع

  واژگان كليدي
  يكشور اسلام ك،يپلماتيد تيمصونادله فقهي، 

                                                                                

: ;هيأت علمي مؤسسه آموزشـي و پژوهشـي امـام خمينـي    آموخته حوزه علميه و عضو  دانش *
shaban1351@yahoo.com 
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  مقدمه
هـايي  ترين مباحث مربوط به حوزة ديپلماسي، كـم و كيـف مصـونيت   از جمله مهم

شود. برخورداري از مصونيت است كه به نمايندگان و فرستادگان ديگر كشورها داده مي
لماتيك به اين معناست كه دارندة آن از هرگونه تعقيب و مجـازات در كشـور محـل    ديپ

هـا داده  اساس مصونيتي كه بـه ديپلمـات   بر ،مأموريت خود، در امان است. بدين ترتيب
چـون  ها در كشور پذيرنده، با ايشـان هـم  در صورت بروز تخلفاتي از سوي آن ،شودمي

هاي ديپلماتيـك در آن كشـور   منظوري جز فعاليتاتباع آن كشور و يا خارجياني كه به 
شود؛ چرا كه سـفير از ناحيـة دولـت فرسـتنده نماينـدگي      يابند، برخورد نميحضور مي

وليت خود، بايد تابع ضوابط آن دولت باشد (عبدالقوي الغفاري، ؤكند و در حوزة مسمي
  ). 114م، ص2002

الملـل  ديگر، در حقـوق بـين   مصونيت سفرا و نمايندگان سياسي كشورها در كشورهاي
كنوانسيون وين در مورد روابـط ديپلماتيـك    29اساس مادة  مورد تأكيد قرار گرفته است. بر

تـوان او را بـه   ، مأمور ديپلماتيك مصون از تعرض است و نمـي ميلادي1961آوريل  18در 
ار هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد. دولت پذيرنـده موظـف اسـت بـا وي رفت ـ    

داشته باشد و اقدامات لازم را براي جلوگيري از واردآمـدن   ،اي كه در شأن اوستمحترمانه
، ايـن مصـونيت   38اساس مـاده   لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ نمايد. البته بر

همـين   22مرتبط با اعمالي است كه در حيطه وظايف رسمي مأمور ديپلماتيك باشد.  مـاده  
گـاه  ، اقامـت 30ونيت اماكن ديپلماتيك تصـريح نمـوده و حتـي در مـادة     كنوانسيون بر مص

  موران ديپلماتيك، از حيث مصونيت، در حكم اماكن ديپلماتيك شمرده شده است.أم
باشد و با تشـكيل اولـين حكومـت    در اسلام نيز داراي سابقة طولاني مياين مسأله 

هـا  اين مصونيتبوده است.  ، اين امر مورد توجه جدي9اسلامي در زمان پيامبر اكرم
رض و حتـي امـاكن       مي دامنة وسيعي را در بر گيرد و علاوه بر جـان، شـامل امـوال، عـ

گيري از منابع و آثـار فقهـي، بـه مباحـث     شود. در اين نوشتار، با بهرهديپلماتيك نيز مي
ها در كشور اسـلامي خـواهيم پرداخـت و ضـمن بررسـي و      پيرامون مصونيت ديپلمات
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ستندات ذكرشده در اين خصوص، ديدگاه خود را مدللّ خواهيم سـاخت و در  تحليل م
ايـن  كـه  ادامه، به برخي استثنائات در اين زمينه اشاره خواهيم كرد و نشان خـواهيم داد  

هـايي اسـت. البتـه بـه دليـل دامنـة       مصونيت تابع شرايط، ضوابط، قلمرو و محـدوديت 
هـاي جـاني و مـالي    تار تنها از مصونيتگستردة مباحث مرتبط با مصونيت، در اين نوش

  ايم.مأموران ديپلماتيك و اماكن ديپلماتيك در كشور اسلامي سخن گفته

  موران ديپلماتيك  أبررسي مستندات فقهي مصونيت م
به منظور بررسي مستندات و ادلة فقهي ناظر بـه مصـونيت مـأموران ديپلماتيـك در     

رار خـواهيم داد كـه ادعـا شـده اسـت بـر       اي را مورد بحث ق ـكشور اسلامي، ابتدا ادله
اعم از جاني، مـالي و امـاكن، دلالـت دارنـد و در      ؛مصونيت چنين كساني به طور مطلق

هـاي  اي مورد بررسي قرار خواهند گرفت كه ناظر به مصونيت آنـان از حيـث  ادامه، ادله
  چون جان، مال و اماكن ديپلماتيك است.   مختلفي هم

  لق  مصونيت   بررسي مستندات مط )الف
توان به اين نتيجـه دسـت يافـت كـه فرسـتادگان و      با استفاده از برخي مستندات مي

نمايندگان سياسي كشورها در كشور اسلامي؛ هم از حيث جاني مصونيت دارنـد و هـم   
شان از مصونيت برخوردار است و هم اماكن مربوط به ايشـان از تعـرض مصـون    اموال

  شود.ين ادله اشاره ميجا به برخي از ااست. در اين

  بررسي استدلال به عقد امان بر مصونيت ديپلماتيك
كـه   عمده دليل عمومي و مشترك مصونيت جان، مال و اماكن كفار در بلاد اسـلامي 

تجَارك   «آية شريفة در منابع متعددي مورد اشاره قرار گرفته،  وإنِْ أَحد منَ الْمشْـرِكينَ اسـ
تَّى يح ونَفأََجرِْهلَمعلاَّ ي مقَو مبأِنََّه كَذل نَهْأمم غْهلأَب ثُم اللّه كَلاَم عم؛ و اگر )6): 9(توبه( »س

سپس او را  ،يكي از مشركان از تو پناهندگي خواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود
دادن بـه  اظر بـه امـان  باشد كه نمي، ها گروهي ناآگاهندچرا كه آن ؛به محل امنش برسان

مشركين بوده و از آن، براي اثبات مصونيت مطلق سفرا و نماينـدگان  سياسـي، نظـامي،    
  تجاري و فرهنگي كشورهاي كفر در بلاد اسلامي استفاده شده است. 
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  نويسد: ابن كثير در تفسير خود در ذيل اين آيه مي
دگي كشـور  غرض آيه اين است كه هر كس از دار الحرب بـه عنـوان نماين ـ  

 ،بس، حمل جزيه و يا اموري از اين قبيلاسلامي، تجارت، طلب صلح، آتش
راهي دار الاسلام شود و از امام يا نايب او طلب امان نمايد، براي زماني كـه  

شود تا به مـأمن و وطـن   به او امان داده مي ،اسلام است در حال تردد به دار
   .)100، ص4ق، ج1419(ابن كثير،  خويش بازگردد

شود، استناد به آيه بر امان كفار در دار الاسلام بـه  گونه كه از ظاهر آيه استفاده ميآن
دادن به مشركين اساس اين آية شريفه، هدف از امان اين گستره قابل تأمل است؛ زيرا بر

باشد و با اين آيـه  شدن زمينة شنيدن كلام الهي ميبراي حضور در كشور اسلامي، فراهم
موران ديپلماتيك و سـاير كفـاري داد كـه از ديگـر     أكم به مصونيت مطلق متوان حنمي

كـه بسـتر و زمينـة    شوند، مگـر آن هاي مختلف وارد كشور اسلامي ميكشورها با انگيزه
توان ). البته مي154، ص9ق، ج1390هدايت ايشان از اين طريق فراهم باشد (طباطبايي، 

بهـره گرفـت كـه هرچنـد حضـور كفـار و        با اين توضيح، از آية شريفه در اين مبحـث 
مشركين در بلاد اسلامي به انگيزة نمايندگي سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و نظـامي از     

شان باشد، ولي در هر صورت، با حضور در كشـور اسـلامي، عمـلاً زمينـة     كشور متبوع
نـان  كه در وطن خود باشند، بـراي آ تر از آنبيش ،هاي اسلاميآشنايي با معارف و آموزه

فراهم خواهد گرديد و همين امر كافي است كه عقد امان شامل چنين كساني نيز گردد، 
آورند، منجر به هدايت آنان نگردد؛ كه اين ميزان آشنايي كه از اسلام به دست ميولو آن

چرا كه اساساً در آية شريفه، غايتي كه ذكر شده اين است كه زمينة شنيدن كلام خـدا و  
شـدن زمينـه بـراي    به عبارت ديگـر، نفـس فـراهم    .شان فراهم شودرايشان، بنه هدايت

  كه منجر به هدايت آنان نگردد.  ولو آن ،شنيدن كلام خدا در اين عقد موضوعيت دارد
در ديگر سو، اين برداشت از آيه هم كه توسط برخـي نويسـندگان مطـرح گرديـده     

ظر به مشركيني است كه به )، صحيح نيست كه آية شريفه فقط نا21، ص1390(ابوالوفا، 
شوند؛ چرا كه غايت ذكرشده در آيه ناظر قصد شنيدن كلام خدا وارد كشور اسلامي مي

دهنده تشخيص دهد كه حضور مشركين در كشور اسـلامي، زمينـة   به اين است كه امان
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چون سفارت، كه آنان به قصد و انگيزة ديگري همسازد، ولو آنهدايت آنان را فراهم مي
ت يا سياحت، درخواست امان در مدت زمان حضور در كشور اسـلامي را داشـته   تجار

  باشند.  
موران أصرف نظر از نكتة فوق، در خصوص استدلال به عقد امان براي مصـونيت م ـ 

   :ديپلماتيك در كشور اسلامي، تأملاتي جدي وجود دارد
رك از لازم است طرفين با تصـور مشـت  است كه  يكه امان از جملة عقودنخست آن
جا اين است گرفته، تعهداتي را پذيرفته و ملتزم به آن گردند. مسأله در اينتوافق صورت

كه آيا اساساً كشور فرستنده، به انگيزه و پشتوانة عقد امان، نمايندگان خود را به كشـور  
دارد؟ قطعاً پاسخ اين سؤال منفي اسـت. پـذيرش عقـد امـان توسـط      اسلامي گسيل مي
هاسـت و  لامي، به معنـاي پـذيرش حاكميـت كشـور اسـلامي بـر آن      كشورهاي غير اس

كنـون، كشـوري بـا ايـن      شواهدي در دست نيست كه نشان دهد از زمان صدر اسلام تا
انگيزه به كشور اسلامي نماينده گسيل كرده باشد. بنابراين، استناد به آيـة شـريفة امـان،    

مگـر   ،كشور ديگر قرار گيردتواند مستندي براي مصونيت نمايندگان يك كشور در نمي
كه كشور فرستنده، به منظور تأمين امنيت نمايندگان خود، بر حاكميت كشور اسلامي آن

  بر خود صحه گذاشته باشد.
كنـد كـه فرسـتادگان    فضايي را براي كشور اسلامي فراهم مي ،پس هرچند عقد امان

منيت برخوردار گردند و از ا ،برندساير كشورها تا زماني كه در كشور اسلامي به سر مي
شان فراهم گردد، ليكن توافق كشورها در خصوص مصونيت نمايندگان نيز زمينة هدايت

 ديگر در كشور پذيرنده، ماهيتي متفاوت از توافقاتي دارد كه برموران ديپلماتيك يكأو م
آيد. بنابراين، مصونيت نمايندگان سياسي كشـورها در  اساس مفاد عقد امان به دست مي

اساس عقد امان، به كفار و  كشور اسلامي از باب حق برخورداري از امنيت نيست كه بر
  مشركين اعطا گرديده است.  

اساس عقد امان كه ميان مسلمين و كفار به منظـور حضـور موقـت     دوم آنكه چه بر
گردد و چه بر اساس عقد ذمه كه ميـان مسـلمين و اهـل    كفار در بلاد اسلامي منعقد مي

گردد، غير مسـلمين از  ه منظور حضور دائم اهل كتاب در بلاد اسلامي منعقد ميكتاب، ب
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 زمان شروع قرارداد، در كشور اسـلامي از امنيـت و مصـونيت در برابـر تعرضـات غيـر      
گردند، ليكن اين مصونيت تا زمـاني اسـت كـه از آنـان تخطـي از      قانوني برخوردار مي

ها سـلب  تخطي از قرارداد، مصونيت آن قرارداد صورت نگرفته باشد. به محض هرگونه
چون شهروندان جامعة اسلامي، نسبت به احضـار بـه دادگـاه، محاكمـه و     شود و هممي

كند كه وي به عنوان شـهروند،  تفاوتي نميچنين هممصونيت نخواهند داشت.  ،مجازات
 ـ   .تاجر، توريست و ... در بلاد اسلامي حضور داشته باشد ن دو بنابراين، هـيچ يـك از اي

گرفته ايجاد  تواند مصونيتي براي اهل ذمه و مستأمنين در برابر تخلفات صورتعقد، نمي
تواند مبناي مصونيت مأموران ديپلماتيك باشد كه حتي در كند؛ لذا اين دو نوع عقد نمي

  گردند.چنان از مصونيت برخوردار ميصورت بروز برخي تخلفات هم
و فرستادگان سياسي، تنهـا محـدود بـه روابـط      كه مصونيت نمايندگاننكتة ديگر آن

كشورهاي اسلامي با كشورهاي غير اسلامي نيست، بلكه اين روابط شامل رابطة كشـور  
گردد كه عقـد امـان يـا    اسلامي با ساير كشورهاي اسلامي (اعم از شيعه و سني) نيز مي

گردد اطلاق مي چرا كه عقد امان به عقدي ؛ها مطرح نيستذمه اساساً در روابط ميان آن
گردد كه طرف ديگـر  كه طرف ديگر، كفار و يا مشركين و عقد ذمه به عقدي اطلاق مي

دادن سطح آن اهل كتاب باشند. استناد به عقد امان يا ذمه در مصونيت ديپلماتيك، تقليل
ها به غير مسلمين است و در آن صورت، براي مصونيت مسـلمين، نـه در   اين مصونيت
هـاي ديپلماتيـك بايـد بـه دنبـال دليـل       عادي، بلكه در حد مصـونيت هاي حد مصونيت

  .   بودجديدي 

  در مصونيت » سفارت و نمايندگي ديپلماتيك«موضوعيت عنوان 
چون عقد امان و عقـد  مشخص گرديد، از عقود معيني هم ،كنون گذشت چه تااز آن
اهيت و انگيزة انعقاد توان بر مصونيت ديپلماتيك استدلال كرد؛ چرا كه اساساً مذمه نمي

شـود، متفـاوت از   ها بـه كفـار داده مـي   اساس آن اين عقود و حتي نوع مصونيتي كه بر
هـاي ديپلماتيـك بـه فرسـتادگان و نماينـدگان سياسـي       مصونيتي است كه در مأموريت

  شود. كشورها داده مي
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وريـت  توان ادعا نمود، مصونيت مأموران ديپلماتيك، ناشي از ذات و ماهيـت مأم مي
 9كه فرمايش پيـامبر اكـرم  سفارت و نمايندگي يك كشور در كشور ديگر است؛ چنان

دهـد كـه   در قبال نمايندگان مسيلمة كذاب كه بعد از اين ذكر خواهد گرديد، نشان مـي 
حضرت به جهت نمايندگي آنان از مسيلمه، متعرض آنان نگرديد (و نه با عنوان امان يا 

آن است كه مصونيت نمايندگان سـاير كشـورها، بـه     ذمه) و فرمايش حضرت حاكي از
  عنوان يك رويه، در روابط ميان كشورها متعارف بوده است. 
دهـد كـه ويژگـي خـاص     در ذيل اين روايت، عبارت صاحب جواهر هم نشان مـي 

نمايندگي از سوي كشور ديگر، منشأ حكم به مصونيت فرستادگان سياسـي اسـت و نـه    
از اين روايت، مصونيت فرستادگان استفاده «عقد امان.  ثلم ،چون عقود معينهعقودي هم

چرا كه اقتضاي سياست و مصلحت، برخـورداري آنـان از مصـونيت اسـت و      ؛شودمي
(نجفـى،  » وليتي ضـرورت دارد ؤروشن و بديهي است چنين مصونيتي براي چنـان مس ـ 

  ).  77، ص21ق، ج1404
ة مشـركين داده و ايـن حكـم را     حكم به مصونيت فرستاد ،چنين علامه در تذكرههم

در اعطاي مصونيت به فرستادگان مشـركين نمـوده و    9هم مستند به سيرة پيامبر اكرم
هم تصريح كرده است كه ارسال متقابل فرستادگان هر كشوري به كشور ديگر ضرورت 

رسـد، آنـان نيـز    بدارد و در اين صورت، اگر فرستادة مشركين در كشور اسلامي به قتل 
مصـلحت فـوت خواهـد     ،ه مسلمين را به قتل خواهند رساند و در اين صـورت فرستاد

كنـد مـدت زمـان    ). حتي ايشان در ادامه تصريح مي86، ص9ق، ج1414گرديد (حلّى، 
ها در كشور ديگر، تابع مصالح قرارداد ميان دو كشور براي حضور نمايندگان سياسي آن

تـي مـدت زمـان عقـد را مطلـق      توان به تبـع مصـلحت، ح  لذا مي .كشور اسلامي است
مدت عقـد بـه زمـان معينـي     «مدت نمود: گذاشت و يا مقيد به زماني طولاني و يا كوتاه

تواند مطلق گذاشته شود و يا مقيد به زمان گردد، بلكه با توجه به مصلحت، ميمقيد نمي
  (همان).   » مدت گرددطولاني يا كوتاه

ت مصـلحتي كـه در خـود عنـوان     نكات فوق، شاهدي بر اين مدعاست كه بـه جه ـ 
هايي بـه نماينـدگان ديپلماتيـك ديگـر كشـورها در      سفارت نهفته است، چنين مصونيت



154  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

پي /
پي

ا
102

 

 

ز مصونيتي است كه از غير اها چيزي شود و ماهيت اين مصونيتكشور اسلامي داده مي
شـود. بـديهي اسـت اعطـاي چنـين      بابت عقد امان و عقد ذمه به غير مسلمين داده مـي 

اتر از مصونيتي است كه شهروند عادي يك كشور در كشور اسـلامي از آن  مصونيتي، فر
  گردد. برخوردار مي

  اختيارات حاكم اسلامي و مصونيت ديپلماتيك
چـون عقـد ذمـه و    اقامت دائم اهل كتاب در كشور اسلامي در قالب عقود معيني هم

خصوص اقامت كفار جا كه اصل اولي در اما از آن ،پذير استمعين، امكان نيز عقود غير
غير كتابي در كشور اسلامي، عدم جواز است، هرگونه حضور آنان در قالـب مأموريـت   
ديپلماتيك، سياحت، تجارت و ... نيازمند به دليل ثانوي بوده تا زماني اسـتمرار خواهـد   

رو، اقامت آنان در كشور اسلامي، در داشت كه مصلحت حكم ثانوي پابرجا باشد. ازاين
كرشده، موقتي بوده و تا زماني خواهد بود كه در چارچوب مصـالح كشـور،   هاي ذقالب

شدة عرفـي و يـا قـراردادي نمايـد. بنـابراين،      حاكم اسلامي رضايت به توافقات پذيرفته
اسـاس   معـين و بـر   تواند در صورت مصلحت، در قالـب عقـود غيـر   حاكم اسلامي مي

ضور موقت مأموران ديپلماتيك را در الملل، زمينة حشده در عرف بينهاي پذيرفتهپيمان
  كشور اسلامي فراهم نمايد. 

، مصـونيت مـأموران ديپلماتيـك بـه عنـوان يـك       9كه در سيرة پيامبر اكـرم چنان
فرض در روابط با ساير كشورها پذيرفته شده بود كه در مبحـث بعـدي بـه برخـي     پيش

از  حتـي فراتـر   ،9شواهد و قـرائن مـرتبط بـا آن اشـاره خـواهيم كـرد. پيـامبر اكـرم        
اهتمـام خاصـي نسـبت بـه رسـيدگي بـه احـوال        هـاي ديپلماتيـك آن زمـان،    مصونيت

كـه در هنگـام ملاقـات بـا نماينـدة روم در       طوري به ؛فرستادگان ساير كشورها داشتند
 انك رسول قوم و انّ لك حقا ولكن جئتنا ونحـن «خطاب به وي فرمودند:  ،منطقة تبوك

؛ تـو فرسـتادة قـومي    )171، ص3تـا، ج و تميمي، بي 75ص ،4تا، ج(حنبل، بي» مرملون
 هستي و از حقوقي هم برخورداري، ليكن زماني نزد ما آمدي كه ما در تنگنا هستيم. بـر 

عنـوان   .شـود اساس اين روايت كه در كتب حديثي و تـاريخي اهـل سـنت يافـت مـي     
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ايرين سفارت، في حد نفسه، حقوقي مضاعف براي مأمورين ديپلماتيـك نسـبت بـه س ـ   
  كند.براي كشور ميزبان ايجاد مي

كه منشأ مصونيت ديپلماتيك مأموران ديپلماتيك در كشور اسلامي، وجود خلاصه آن
ها نهفته است و چون تابع مصالح كشور اسلامي مصالحي است كه در اين نوع مصونيت

اسـاس تشـخيص مصـالح، دولـت      بـر است، اختيار آن به دست حاكم مسلمين اسـت.  
ها، خود را مقيد به قراردادها و قوانين عرفيه در اين زمينه در خصوص مصونيتاسلامي 

جا كه عنصر مهـم در تعيـين   سازد. از آنها و قيود را مشخص ميسازد و محدوديتمي
ها با هدف تـأمين مصـالح   ها، مصلحت است و اساساً اصل مصونيتچگونگي مصونيت

اساس تشخيص  تواند برحاكم اسلامي مي رو،سياسي كشورها پذيرفته شده است، ازاين
  هايي وضع نمايد.   ها را مشخص ساخته و محدوديتمصالح، قلمرو مصونيت

  موران ديپلماتيك در كشور اسلاميأبررسي مستندات مصونيت جاني م )ب
در كشور اسلامي نه تنها كسي حق ندارد متعرض فرسـتادگان سياسـي شـود، بلكـه     

بيري بيانديشد تا از جان فرستادگان سياسـي، محافظـت   دولت اسلامي موظف است تدا
مصـونيت جـاني سـفرا و نماينـدگان سياسـي      ). براي 206ق، ص1435شود (الفتلاوي، 

   :توان از منابع اسلامي، مستنداتي را يافتمي
 ،. از اطلاقات و عموماتي كه در خصـوص حرمـت جـان افـراد وارد شـده اسـت      1
ه جان افراد در كشور اسلامي، عنواني ثانوي و تحت توان دريافت كه اساساً تعرض بمي

شرايط خاص است و تا زماني كه مسلمين و كفار، متعهد به رعايـت قـوانين حـاكميتي    
رِ   «هستند، چنين تعرضي روا نيست. از همين روست كه در آية شريفة  ا بغَِيـ من قَتلََ نَفسْـ

هـر كـس انسـانى را     ؛)32): 5(مائـده(  »لَ النَّاس جميعانَفسٍْ أَو فسَاد في الأرَضِ فَكأَنََّما قَتَ
هـا را  بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسـان 

ولاَ تَقْتُلـُواْ  «كيد شده است و در آية شـريفة  أبودن خون تمام افراد بشر ت، بر محترمكشته
؛ نفسي را كه خداوند حرام شمرده، جـز  )151): 6(انعام( »باِلحْقِّالنَّفسْ الَّتي حرَّم اللّه إِلاَّ 

بـه  ، از هرگونه قتل نفس محترمه، جز به حـق، پرهيـز داده شـده اسـت.     به حق، مكشيد
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اسـلام  ؛ )24، ص2ق، ج1407(كلينـي،  » الدم بِه الْإسِلاَم يحقنَُ«: 7فرمايش امام صادق
مـأمور ديپلماتيـك نيـز، ولـو غيـر مسـلمان، در        ذال. گيردشدن خون را ميجلوي ريخته

كــه مرتكــب عملــي گــردد كــه حتــي  مگــر آن ،كشــور اســلامي جــانش حرمــت دارد
  هاي ناشي از نمايندگي و سفارت شاملش نگردد. مصونيت

. در برخي منابع اسلامي، به طور خاص، از هرگونه تعرض جاني نسبت به افرادي 2
جـا كـه مـأموران    ند، پرهيـز داده شـده اسـت. از آن   تهس كه در عهد و پيمان با مسلمين

شـده  اساس عهد و پيمان متعـارف پذيرفتـه   ديپلماتيك و نمايندگان سياسي كشورها، بر
گردند، لذا از باب لزوم وفاي به المللي وارد يك كشور مي توسط كشورها در سطح بين

-اند، جاننداشته دمي برشده قشناختهرسميتخلاف موازين به عهد، تا زماني كه آنان بر

گونه كه مؤمن حق ندارد مـؤمني  نساء، همان 92اساس آية شريفة  بر شان در امان است.
اساس ميثاق و پيمان بـا مسـلمين،    طور كشتن كسي كه بررساند، همينبرا عمداً به قتل 

در جامعة اسلامي امنيت يافته است، روا نيست و در صورت ارتكاب قتل، فرد مسـلمان  
  گردد. زات ميمجا

در منابع روايي شيعه و اهل سنت نيز حرمت جان كسـي كـه بـا پيمـان و ميثـاق در      
به كرات مورد تأكيد قرار گرفته است. هرچند در سند برخي  ،كشور اسلامي اقامت دارد

توان تشكيك نمود، ليكن از مجموع اين روايات، مذاق شارع مقـدس  از اين روايات مي
 9رض به معاهدين و اهل ميثاق دريافت. رواياتي از پيامبر اكـرم توان در عدم تعرا مي
، 180، ص2، جتـا بـي  (حنبـل،  »لا يقتل مؤمن بكـافر، ولا ذو عهـد فـي عهـده    «چون هم

 » من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها يوجد من مسيرة اربعين عامـا «)،  211و194
من كانت له ذمتنا «چون هم 7المؤمنين و از حضرت امير )47، ص8، جق1410بخاري، (

نظيـر:   7امـام صـادق  ) و از 339، ص7ق، ج1403(شافعي،  »فدمه كدمنا وديته كديتنا
ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم «

  ند. هست از اين قبيل) 270، ص4، ج1363(طوسي،  »يجحدها
فوق، در مصونيت جاني، تا آن حـد دلالـت دارنـد كـه تـا زمـاني كـه        . مستندات 3

بنـد بـه مقـررات باشـند، از     خلاف قـوانين عمـل نكـرده و پـاي     مأموران ديپلماتيك بر
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مصونيت و امنيت برخوردارند، ليكن مصونيت آنان را در صورت ارتكـاب جـرم ثابـت    
كايـت از آن داشـته باشـد كـه     نيازمنديم كـه ح  هماي از ادله رو، به دستهكند. ازايننمي

نمايندگان و سفراي كشـورها در كشـور اسـلامي، ولـو در صـورت ارتكـاب برخـي از        
چنان از مصونيت برخوردارند. در برخي از روايات با اين دسته ادلـه مواجـه   جرايم، هم

  شويم.مي
ق، 1409(حر عـاملي،   »لا يقتل الرسل ولا الرهن«كه:  9اساس اين فرمايش پيامبر بر

، نماينـدگان سياسـي كشـورها و    شوندها كشته نميفرستادگان و گروگان ؛)111، ص15ج
  كه دليلي خاص، مورد يا مواردي را استثنا كند. مگر آن ،ها از مصونيت برخوردارندگروگان

نامة مسيلمة كـذاب را قرائـت    9دهم هجري، زماني كه پيامبر اكرم سالدر اواخر 
رسـول و فرسـتادة    ،ت تا شهادت دهند كه آن حضـرت فرمود، از سفيران مسيلمه خواس

خداوند است. آن دو سفير، نه تنها از اين امر امتناع ورزيدند، بلكه كلام مسيلمه را تأييد 
خطاب بـه آن دو   9پيامبر اكرم ،رغم چنين مطلبيكرده او را رسول خدا دانستند. علي

 و 182ص، 8، جتـا بـي شـوكاني،  ( »واالله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكمـا «فرمود: 
ولـو  «). البته در برخي از كتب روايي، همين روايت با عبارت 399ص، 2ج، تابي، طبري

؛ اگر كشـندة فرسـتادگان بـودم،    )42، ص14تا، ج(نووي، بي »كنت قاتلا رسولا لقتلتكما
نقل شده است. علامة حلّي ضمن اسـتناد بـه ايـن روايـت، بـر       ،كشتمشما دو تن را مي

صاحب جواهر  ).68، ص9ق، ج1414 حلّى،رمت قتل فرستادة كافر حكم داده است (ح
دهد و در توجيه نيز بعد از نقل روايت و عبارت علامه در تذكره، حكم به امان سفير مي

ق، 1404نجفـى،  كند كه اين امر مقتضـاي مصـلحت و سياسـت اسـت (    آن، تصريح مي
  ).77، ص21ج

نيـز   :، در فرمايشـات ائمـة معصـومين   9رمعلاوه بر سنت و سـيرة پيـامبر اك ـ  
مصونيت جاني سفرا و نمايندگان ديگر بلاد، به طور خـاص مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه      

رسان معاويه، خوف آن داشـت كـه بـا تحويـل نامـه بـه حضـرت        است. زماني كه نامه
كـه   7امير المؤمنين ،جانش به مخاطره افتد، آن را در پشت خود نگاه داشت 7علي

رسـان  اي؟ نامـه جريان مطلع گرديد، به او فرمود: در پشت خود چه پنهـان كـرده  از اين 
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» قتلك و انت رسـول أ مو ل«فرمود:  7جواب داد: هراس دارم مرا به قتل برسانيد. علي
در حالي كه تو فرستادة  ؛براي چه تو را به قتل رسانم؛ )211، ص2ق، ج1394(بلاذري، 

 »انّ الرسل آمنـة لا تقتـل  «ر فرازي ديگر فرمودند: چنين آن حضرت، دهم. به سوي مايي
چنين همشوند. فرستادگان، در امانند و كشته نمي ؛)774، ص5ق، ج1409(متقي هندي، 

فزعم أنّه رسول إليكم فإن عرف ذلك و  الحرب أهل من برجل إذا ظفرتم«ايشان فرمودند: 
الته و يرجع إلى أصحابه و إن لم تجدوا جاء بما يدلّ عليه فلا سبيل لكم عليه حتىّ يبلغّ رس

   ).98، ص11، جق1408نوري، ( »على قوله دليلا فلا تقبلوا منه
علامه حلّي تصريح دارد در صورت ورود حربي بـه كشـور اسـلامي تحـت عنـوان      
فرستادة كشور ديگر، از مصونيت جاني برخوردار است و الّا اگر عنوان سفارت نباشـد،  

در غيـر ايـن صـورت قتـل او جـايز       ؛ن وارد كشور اسلامي شـود بايد در قالب عقد اما
). وي در كتـاب منتهـي المطلـب نيـز ضـمن      212، ص2ق، ج1420خواهد بود (حلّي، 

كنـد فرسـتادة ديگـر كشورهاسـت، دليـل پـذيرش       اذعان به مصونيت كسي كه ادعا مي
له سخت أمسداند كه اقامة بينه بر اين مصونيت چنين كسي را به صرف ادعايش، اين مي

است و ممكن است او واقعاً به همين انگيزه وارد كشور اسلامي شده باشد و لذا به قتل 
). شـيخ طوسـي نيـز تأكيـد دارد     94، ص15ق، ج1412، حلـي رساندن او جايز نيست (

شخص حربي اساساً براي ورود به كشور اسلامي نياز به اذن امام ندارد و اگر با ادعـاي  
شود؛ چرا كه از طريق د كشور اسلامي شود، ادعايش پذيرفته ميسفارت و نمايندگي وار
توان متوجه شد كه شخص به قصد نمايندگي از كشـور ديگـر   ديگري جز خود او، نمي

  ).   48، ص2ج ق،1387آمده يا خير (طوسى، 
چنين در كلام فقها تصريح شده است در صورتي كه اختلالي در شروط صـحت  هم

شود، پيش آيد، بايد شـخص  ايندة كشور وارد كشور ديگر مياساس آن نم عقدي كه بر
كاشـف الغطـاء،   كافر را به مأمن خود رساند و كسي حق تعرض به جـان او را نـدارد (  

). محقــق كركــي تصــريح 221، ص1جق، 1412، و شــهيد ثــاني 163، ص4ق، ج1423
ارد بـلاد اسـلامي   اگر كافر به منظور استماع كلام خدا و يا به انگيزه سـفارت و «كند: مي

  ). 434، ص3ق، ج1414كركى،  محقق( »شود، وي با چنين قصدي، جانش ايمن است
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ادلـة دسـتة دوم و سـوم در اثبـات مصـونيت جـاني       نكتة حايز اهميت آن است كه 
نمايندگان ديگر كشورها، حاكي از آن است كه اينان علاوه بر برخورداري از مصـونيتي  

بودن از آن برخوردار است، داراي مصونيت خـاص خـود،   كه هر انساني به عنوان انسان
انـد نيـز هسـتند و بـه تعبيـري، مصـونيت آنـان        به اقتضاي منصبي كه در آن قرار گرفته

  گردد. مضاعف مي

  موران ديپلماتيك در كشور اسلاميأبررسي مستندات مصونيت اموال م )ج
سـي كشـورها در كشـور    نه تنها جان، بلكه كلية اموال فرسـتادگان و نماينـدگان سيا  

بنـد بـه چـارچوب تعهـد خـود      اسلامي از مصونيت برخوردار است و تا زماني كه پاي
دادن هستند، مسلمين حقّ تعرض بـه امـوال مربـوط بـه ايشـان را ندارنـد. بـراي نشـان        

  :توان به چند دسته از ادلّه و شواهد اشاره كردمصونيت اموال اين افراد، مي
): الشريففرجهتعاليااللهلچون فرمايش حضرت حجت(عجاساس عموماتي هم . بر1

؛ )521، ص2ق، ج1395(شيخ صدوق، » غيره بغير إذنه مال في يتصرفّ لا يحلّ لأحد أن«
 ،انـد براي احدي جايز نيست در مال ديگري بدون اذن او تصرف نمايد، فقهـا فتـوا داده  

در قبال آن ضامن خواهد بود؛ اگر كسي حتي خوك يا شراب كافر ذمي را معدوم نمايد، 
داري باشد و آنان از حق نگـه چرا كه در نزد كفار ذمي، خوك و شراب داراي قيمت مي

دارنكـردن اذهـان مسـلمين    اماكن عمـومي و جريحـه   ها، به شرط اظهارنكردن آن درآن
  ). 51، صق1414، نوريبرخوردارند (

اسـاس   ن شده است كه اگر كسي بر. در دستة ديگر از منابع اسلامي بر اين نكته اذعا2
قراردادي با مسلمين در كشور اسلامي اقامت گزيد، علاوه بر جانش، مالش نيز مصـونيت  

بودن جان و مال كفار حربـي  يابد. به عنوان نمونه، شيخ طوسي ضمن تصريح به درامانمي
 ـ د، در ايـن  در بلاد اسلامي، در صورتي كه در قالب عقد امان وارد حيطة دار الاسلام گردن

  .)525، ص5، ج(ب)ق1407طوسى، زمينه ادعاي عدم خلاف نموده است (
علامة حلي نيز ضمن تصريح به امان مالي و جاني كفار حربي در دار الاسلام به سبب 

بودن مال كفار در هنگام انعقـاد عقـد   گردد كه حتي اگر در امانانعقاد عقد امان، متذكر مي
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كه مصونيت اموال در عقد امـان  ولو آن ،شودموال كفار نيز ميامان ذكر نگردد، امان شامل ا
از بـاب تأكيـد خواهـد بـود      ،ذكر نگردد و حتي اگر در عقد به مصونيت اموال اشاره شود

اگر حربي عقدي منعقد  ،كند). صاحب جواهر نيز تصريح مي105، ص9ق، ج1414حلىّ، (
ان باشد، مال او نيز داخل عقد خواهد نمود تا جانش در هنگام سكونت در دار الاسلام در ام

 ). 103، ص21ق، ج1404كه در عقد، مصونيت مال ذكر نشده باشد (نجفى، بود، ولو آن
امـان، بـه بـلاد خـود رود، تحـت       كه اگر كافر حربي، در زمـان نكتة قابل توجه اين

ر چنان محفوظ خواهد ماند. علامة حلي دطي، مصونيت مال او در بلاد اسلامي همشراي
نويسد اگر حربي از طريق امان وارد دار الاسـلام شـود، مـال او نيـز امـان      اين زمينه مي
گـردد، امـان    اگر او به نيت رجوع مجدد به دار الاسلام، به دار الحرب بـاز  ،خواهد بود

چنان نيت اقامت در دار الاسلام را دارد. امـا اگـر   چنان باقي خواهد ماند؛ چون او همهم
چنـان بـاقي   اما امـان مـالش هـم    ،شوداو قصد بازگشت نداشت، امان جاني او باطل مي

به صرف ورود به دار الاسلام و اخذ امان، امان براي امـوال همـراه او    زيراخواهد ماند؛ 
رود او بـه دار الحـرب   پس اگر امان در خصوص جان او به سـبب و  .گرددنيز ثابت مي

چون مقتضي ورود او به دار الحرب، تنهـا   ؛برداشته شد، امان در اموالش باقي خواهد ماند
رفع امان جان است. البته اگر او اموال خود را نيز با خود به دار الحرب منتقـل كنـد، امـان    

  ).105- 106، ص9ق، ج1414حلىّ، چون امان جان برداشته خواهد شد (اموال او نيز هم
ابن برّاج نيز ضمن تصريح به الحاق مصونيت مالي به جاني در مورد مشركي كه بـه  

كنـد كـه   قصد تجارت و يا در قالب عقد امان وارد كشور اسلامي شده است، اضافه مي
حتي در صورت خروج وي از كشور اسلامي مالش در امان است و در صـورت مـرگ   

  ). 307، ص1ج ،ق1406 راج،ب ابنشود (وي، اموالش به وراثش منتقل مي
دهد كه مصونيت مالي كفار در كشور اسـلامي، تنهـا   دقت در عبارات فوق نشان مي

بلكه ايشان در هر قالبي و تحت هر عنـواني در كشـور    ،در قالب عقد امان مطرح نيست
يابد و فلسفة شان نيز مصونيت مياسلامي اقامت گزينند، علاوه بر مصونيت جاني، اموال

 ـ   يت مالي در عقد امان كه در عبارت فقهامصوني ويـژه  همذكور است، به سـاير عقـود ب
  هاي مرتبط با مصونيت ديپلماتيك قابل تعميم است.عقود و پيمان
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حكم وجوب حفظ حرمت اموال در وظيفة نمايندگي و سفارت، يك سوية ديگر نيز 
ور اسلامي مصـونيت  گونه كه اموال مأموران ديپلماتيك ساير كشورها در كشدارد. همان

كند، اگر مأموران ديپلماتيك دولت اسلامي، تحت امـان كفـار و مشـركين، وارد    پيدا مي
شـده از سـوي دولـت اسـلامي بايـد      ت فرستادهأبلاد آنان گردند، در آن صورت نيز هي

شرايط امان را رعايت كند و حق تجاوز بـه امـوال آنـان را نـدارد و حتـي در صـورت       
ها را به ايشان بازگرداند. لـذا علامـه در تـذكره حكـم داده     ن، بايد آنسرقت از اموال آنا

بـر   ،اي را سرقت كنـد ئاگر مسلماني، به واسطة امان وارد زمين دشمن شود و ش ،است
انـد  ها امان را به شرطي به او دادهچون آن ؛او واجب است آن را به صاحبانش بازگرداند

ي در عقد با صراحت بيـان نشـده باشـد، لـيكن     كه چنين مطلبكه خيانت نكند و ولو آن
، 9جق، 1414پذيرش چنين عقدي، به خودي خود، متضمن چنان معنايي هست (حلي، 

  ). 108-109ص
شيخ طوسي نيز سرقت از اموال كفار و مشركين را در بلادشان، مصداق خيانـت در  

أمْرُكُم  «امانت دانسته و با استناد به آية شريفة   »أنَْ تـُؤدَوا الْأَمانـات إلِـى أَهلهـا    إنَِّ اللّه يـ
و نيز با استناد به عدم وجود دليلي كه دلالت بر اباحة اموال آنـان داشـته   ) 58): 4(نساء(

، (ب)ق1407داند (طوسـى،  مشروع مي باشد، تصرف در اموال آنان بدون اذن آنان را نا
  ).530، ص5ج

مسـلمين در   مصـونيت امـوال غيـر   توان . دستة ديگر، ادلّه و شواهدي است كه مي3
ها دريافت. بـه عنـوان نمونـه، از برخـي روايـات، بـه       كشور اسلامي را به ملازمه، از آن

چون اموال مسلمين از حرمـت و  مسلمين نيز هم توان دريافت كه اموال غيرملازمه، مي
من أخذ شيئا من أمـوال  «نقل شده:  9مصونيت برخوردار است. از رسول مكرم اسلام

؛ )81تـا، ص (ابـن اشـعث، بـي    »و رسوله و جميع المـؤمنين  اللّه ل الذمّة ظلما فقد خانأه
كسي كه اموالي از اهل ذمه را به ظلم به چنگ آورد، به خدا، رسـولش و تمـام مـؤمنين    

  خيانت ورزيده است. 
مسـلمين وجـود دارد. بـه     هاي فراواني از حرمت مـال غيـر  در منابع فقهي نيز نشانه

جا دانسته كه حتـي اگـر در   تا آنرا ونه، علامه در تذكره حرمت اموال اهل ذمه عنوان نم



162  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

پي /
پي

ا
102

 

 

ها افتاده است، اگر مسلمين اند، اين اموال به دست آنجنگي كه آنان با اهل حرب داشته
ها برگردانند و اموال اهل ذمه در بايد اموال اهل ذمه را به آن ،بر كفار حربي چيره شدند

  ). 268، ص9ق، ج1414مداد گرديده است (حلّى، حكم اموال مسلمين قل
البتـه   ؛در آثار فقهي، حتي علاوه بر اموال اهل ذمه، رأي به حرمت اموال كفار حربي

براي مال كفار حربي، في الجمله،  1با شرايط خاص خود داده شده است. حضرت امام
امـام  انـد ( انستهها را مشروط به اذن آنان دحرمت قائل بوده هرگونه تصرف در اموال آن

خـلاف كفـار حربـي، وصـيت      ). حتي در وصيت نيز بر287، ص2ج ق،1415خمينى، 
؛ فخـرالمحققين،  153، ص4ق، ج1407براي اهل ذمه نافذ و لازم الاجراست (طوسـى،  

  ). 345، ص6ق، ج1413حلّى،  و 487، ص2ق، ج1387
رسـتادگان سياسـي   كه براي امـوال ف علاوه بر اين 9كه، پيامبر اكرمجالب توجه آن

ها قرار فرمودند كه هدايايي نيز در اختيار آنكشورها احترام قائل بودند، حتي توصيه مي
، 5و ج 31، ص4ق، ج1410(بخـاري،   »وأجيزوا الوفـد بنحـو مـا كنـت أجيـزهم     «گيرد: 
هديـه دهيـد. ايـن     ،دادمگونه كه من هديـه مـي  هاي نمايندگي همانتأ؛ به هي)137ص

چرا كه معنا ندارد  ؛لزم حرمت اموال فرستادگان ديگر كشورهاستتوصية حضرت، مست
هاي نمايندگي هدايايي داده شود، ليكن اموال آنـان  تأحضرت توصيه بفرمايند كه به هي
  حرمت و مصونيت نداشته باشد. 

  بررسي مستندات مصونيت اماكن ديپلماتيك در كشور اسلامي )د
هـا، دفـاتر كنسـولي و نيـز  امـاكن      خانهچون سفارتمصونيت اماكن ديپلماتيك، هم

محلّ اقامت نمايندگان ديگر كشورها، از گذشتة دور همواره مورد توجه بوده و در حال 
 باشد. بـر حاضر نيز از مسائلي است كه دغدغة جدي در عرصة روابط ميان كشورها مي

گاه مـأمور  المللي حال حاضر، اماكن سفارت يا نمايندگي و نيز اقامتاساس موازين بين
 22مــادة   .)260، ص2ج ،ق1417 ديپلماتيــك، از مصــونيت برخوردارنــد (علــوان،    

نماينـدگي  امـاكن  «، تصريح نموده اسـت:  ميلادي1961آوريل  مصوب ،وين كنوانسيون
مصون از تعرض هستند. مأموران دولت پذيرنده جز با رضايت رئيس نمايندگي اجـازه  
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 كنوانسـيون ايـن   45. مـادة  )646، ص1379لعين، (ذوا »ندارند به اين اماكن داخل شوند
حتـي در   ،كشـور پذيرنـده موظـف اسـت     ،كند كه به هنگام قطـع رابطـه  نيز تصريح مي
مسـلحانه، امـاكن مأموريـت و امـوال و بايگـاني آن را محتـرم        منازعاتصورت وجود 

ي ، مراد از امـاكن نماينـدگ  1چنين در مادة هم. )657(همان، ص شمرده و حمايت نمايد
هايي از ابنيه و زمين وابسته به آن كه مالـك آن هـر   ابنيه يا قسمت«را عبارت دانسته از: 

براي انجام مقاصد نمايندگي از جملـه بـراي اقامـت رئـيس نماينـدگي مـورد        ،كه باشد
همـين   30اسـاس مـادة    بـر  ،). قابـل ذكـر اسـت   649(همان، ص» گيرداستفاده قرار مي

 ،وصي مأمور ديپلماتيك نيز همانند امـاكن نماينـدگي  كنوانسيون، حتي محل اقامت خص
امـاكن  «نيز تصريح شـده اسـت:    41مصون از تعرض خواهد بود (همان). البته در مادة 

نمايندگي نبايد طوري مورد استفاده قرار گيرد كه با وظايف نماينـدگي منـدرج در ايـن    
هـاي خـاص معتبـر بـين     قالملل كلي و يا با توافكنوانسيون يا با ساير قواعد حقوق بين

  ).656(همان، ص» دولت فرستنده و دولت پذيرنده مغاير باشد
هاسـت. در  حرمت اماكن ديپلماتيك، مستلزم  عدم جواز ورود بـدون اجـازه بـه آن   

منابع اسلامي نيز اين نكته مورد اهتمام قرار گرفته، ابعاد گوناگوني از آن مسـأله مطـرح   
  كنيم. ي از جوانب آن اشاره ميجا به برخگرديده است كه در اين

در برخي منابع، از ورود به خانة ديگران بـدون اذن صـاحب آن، مطلقـا نهـي شـده      
  از عموم آية شريفة چه اين اماكن متعلق به مسلمين باشد و چه غير مسلمين.  ؛است
ا      يا أَيها الَّذينَ آمنوُا لاَ تَدخُلوُا بيوتاً غَيرَ بيوتكُم حتَّى« لِّموا علـَى أَهلهـ وا وتسُـ تسَتأَنْسـ

ؤذْنََ لَكُمتَّى يا حخُلوُها فَلاَ تَددَا أحيهوا فتجَِد تَذَكَّرُون فإَنِ لَّم لَّكُمَلع رٌ لَّكُمخَي كُمَيلَ  ذلإنِ قو
ى كسانى ا )؛28-27): 24(نور( »مونَ عليلَكُم ارجعِوا فاَرجعِوا هو أَزكىَ لكَُم واللَّه بِما تعَملُ

هايى غير از خانة خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل ايد! در خانهكه ايمان آورده
شايد متذكّر شويد! و اگـر كسـى را در آن    ،آن خانه سلام كنيد؛ اين براى شما بهتر است

بازگرديـد؛  » بازگرديـد! «گفته شـد:  نيافتيد، وارد نشويد تا به شما اجازه داده شود و اگر 
اسـتفاده   .آگـاه اسـت   ،دهيـد چه انجام مـى تر است و خداوند به آناين براى شما پاكيزه

چـه در   ؛هاي موجود در بلاد اسلامي از مصونيت برخوردارندشود كه تمام ساختمانمي
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هـا  انچـه آن سـاختم   ؛ها مسلمانان اقامت گزيده باشند و چه غير مسلمانانآن ساختمان
  هاي آن كشور باشد و چه متعلق به كشورهاي بيگانه باشد. ها و سازمانمتعلق به ارگان

(حنبـل،   »ولا يدخل بيتا إلـّا بـإذن  «نقل گرديده:  9در روايتي از پيامبر مكرم اسلام
اساس اين فرمـايش، ورود بـه    . بربدون اذن وارد خانة كسي نشود؛ )250، ص5تا، جبي

  نيز فرمودند: 7كه متعلق به ديگران است، روا نيست. امام صادقيا مكاني  هر خانه
و الثاّنية يحذرون و الثاّلثة إن شـاءوا أذنـوا و    يسمعون الاستئذان ثلاثة أولهن«

اذن ؛ )91، ص1، ج1362(شيخ صـدوق،   »إن شاءوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن
يابـد و  مـي شنود؛ مرحلـة دوم حضـور   سه مرحله دارد: نخست اهل خانه مي
دهـد. در ايـن   دهـد و يـا اجـازه نمـي    مرحلة سوم، اگر بخواهد اذن ورود مي

  .صورت مستأذن برگردد
بدون اذن آنـان اسـت.    ،برخي از روايات، ناظر به عدم جواز ورود به اماكن اهل كتاب

ان االله عز وجل لم يحل لكم ان تـدخلوا بيـوت   «در خيبر:  9اساس فرمايش پيامبر اكرم بر
هاي اهـل كتـاب   ؛ خداوند ورود به خانه)204، ص9تا، ج(بيهقي، بي »كتاب الا بإذنال أهل

واردشدن به اماكن متعلق به اهـل كتـاب   . را مگر در صورت اذن آنان حلال ندانسته است
 نياز به اذن آنان دارد.

شود، از سـيرة  فراتر از مصونيتي كه در زمان صلح و در چارچوب توافق حاصل مي
توان مصونيت اماكن و بيوت را در زمان جنگ نيز پـي بـرد. بعـد از    ، مي9پيامبر اكرم

فتح مكّه، آن حضرت به كساني كه در منازل خود و حتي منزل ابوسـفيان پنـاه گرفتنـد،    
من أغلـق بابـه و   «امان دادند و دستور عدم تعرض به حريم آن امكنه را صادر فرمودند: 

؛ )137، ص6، ج(الـف) ق1407(طوسـي،   »مـن ألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آ
كسي كه در خانة خود را ببندد و سلاحش را كنار گذارد يا داخل خانة ابوسـفيان شـود،   

نيز در مورد اهـل بصـره همـين     7در امان است. به پيروي از آن حضرت، امير مؤمنان
كـس در  ؛ هر (همان) »و من أغلق بابه و ألقى سلاحه فهو آمن«دستور را صادر فرمودند: 

  خانة خود را ببندد و سلاحش را كنار  گذارد، در امان است. 
از جمله احكام مترتب بر مصونيت اماكن، جواز عقوبت كسي است كه آن مصـونيت را  
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در مورد حكم قتل  7ناديده گرفته است. به عنوان نمونه، زماني كه از امام موسي بن جعفر
او شـده اسـت،    سرقت يا فجور وارد خانةيا عدم قتل كسي سؤال كردند كه فردي به قصد 

اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجـب عليـه   «اين قاعدة كليّ را مطرح فرمودند: 
؛ بدان هر كس وارد خانة ديگري شود، خونش هدر اسـت و  )209، ص10(همان، ج »ءشي

قل فرمودند: ن 9از رسول اكرم 7چنين امام باقرخانه نيست. همچيزي بر گردن صاحب
؛ كسـي كـه شـبانه    )236ق، ص1385(طبرسي،  »دار قوم ليلا فقتلوه فدمه هدر دخل من«

  داخل خانة قومي شود و آن قوم او را به قتل رسانند، خون آن شخص هدر است. 
اي شـود و  خانـه وارد خانـه  اگر كسي بدون اذن صـاحب  ،در منابع فقهي نيز آمده است
 ،اما اگر با اذن وارد شـود  ،خانه ضامن نخواهد بودند، صاحبسگ آن خانه به او آسيب رسا

  ). 372، ص3ق، ج1410حلىّ،  و 762ق، ص1400خانه ضامن خواهد بود (طوسى، صاحب
هـا در بـلاد اسـلامي از    ل اقامت ديپلماتمحكه كلية اماكن ديپلماتيك و خلاصه آن

 يسعبد الوناماكن گرديد ( گونهمصونيت برخوردارند و نبايد بدون اذن آنان متعرض اين
تـوان  جـا مـي  پس اين قاعده عموميت دارد و در اين ).146ص، ق1417 يگران،شتا و د

شـان،  شدن در اماكن فرستادگان سياسي و نيـز امـاكن اقامـت   گفت به طريق اولي داخل
). محدودة مصونيت اماكن ديپلماتيك 208ق، ص1435بدون اذن، جايز نيست (فتلاوي، 

توان از عموميت اين دسته از منابع استفاده كرد و مصونيت را هم ا هم ميو شمول آن ر
هـا و... و هـم امـاكن محـلّ اقامـت      خانهشامل اماكن ديپلماتيك، دفاتر كنسولي، سفارت

  فرستادگان ديگر كشورها دانست.
حتي اگر هيچ دليل نقلي بر مصونيت اماكن ديپلماتيك وجود نداشته  ،قابل ذكر است

الملل اين امر را مورد پذيرش قرار داده و دول اسلامي نيز كه عرف بينباب اين باشد، از
اند، بنـابراين، لازم اسـت آن را   المللي پذيرفتهاين عرف را در چارچوب قراردادهاي بين

كه در پذيرش چنين مصونيتي، امري خلاف شرع اتفاق نيفتاده ويژه آنهمحترم شمارند؛ ب
كنـد، بلكـه   ن مصونيت نه تنها زياني متوجه دولت اسلامي نميكه اياست؛ مخصوصاً آن

هاي خود در كشـورهاي ديگـر   خانهمتقابلاً از چنين مصونيتي نسبت به اماكن و سفارت
  ). 243، ص1390مند خواهد شد (ابوالوفا، بهره
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  هاي ديپلماتيكاستثنائات مصونيت
تحـت شـرايطي مقيـد و    هاي مقرر براي مأموران ديپلماتيك، مطلـق نبـوده   مصونيت
موران ألزوم احتـرام م ـ الملل نيز اين امر پذيرفته شده و گردند. در حقوق بينمحدود مي

مـورد  موريت دارند نيز به عنوان يك اصـل كلـي   أسياسي به قوانين كشوري كه در آن م
بـودن بـه رعايـت قـوانين و     بر ملـزم  معاهده وين 41است. در ماده  پذيرش قرار گرفته

منـد  بهره ي ديپلماتيكهااشخاصي كه از مزايا و مصونيتور پذيرنده توسط مقررات كش
تأكيد كرده  و آنان را از هرگونه دخالت در امور داخلي آن كشـور منـع كـرده     ،شوندمي

قضايي مأمور سياسي در كشور  نيز مصونيتمعاهده وين  31ماده  4بند اساس  است. بر
 .رستنده معاف نخواهد كردپذيرنده، او را از تعقيب قضايي كشور ف

هاي ديپلماتيك در كشور اسلامي تا زمـاني اسـت   اساس موازين اسلام، مصونيت بر
كه از فرستادگان كشورها اقدام تهديدآميزي عليه كشـور اسـلامي سـر نزنـد؛ چـرا كـه       

هاست. هرگاه خود آنان با ارادة خـود،  خلاف وظيفة ذاتي نمايندگي آن گونه امور براين
ملي زدند كه متناسب با وظيفة نمايندگي آنان نيست، بايد منتظر پيامدهاي آن دست به ع

عها  إِلاَّ نَفسْا اللّه يكَلِّف لاَ«اساس آية شريفة  نيز باشند. بر ا  وسـ ا  لَهـ بت  مـ ا  كسَـ ا  وعلَيهـ  مـ
تبَكنـد.  نمى خداوند هيچ كس را جز به اندازة تواناييش، تكليف ؛)286 ):2(ة(بقر »اكْتس

(انسان) هر كار(نيكى) را انجام دهد، براى خود انجام داده و هر كار(بدى) كند، به زيان 
  عقاب و پاداش هر كس مستلزم عمل به وظيفه يا تخطي از آن است. .خود كرده است

هاي ديپلماتيك به اهم موارد سياسي اشاره شود كه مصونيت ،جا مناسب استدر اين
  :كندنقض ميدر كشور اسلامي را 

واء إنَِّ   «اساس آية شريفة  بر ؛. خيانت1 وإمِا تخَاَفَنَّ من قوَمٍ خيانَةً فاَنبِذْ إلَِيهِم علـَى سـ
شـان را]  و اگر از گروهى بيم خيانت دارى [پيمان؛ )58): 8(انفال( »اللّه لاَ يحب الخاَئنينَ

زيـرا   ؛ن [بدانند كه پيمـان گسسـته اسـت]   ساشان بينداز [تا طرفين] به طور يكبه سوي
كارانـة فرسـتاده و پيـك دول ديگـر،     با هر اقدام خيانت .داردخدا خائنان را دوست نمى

توان به شدت مقابله كرد و اين اقدام فرسـتاده و سـفير، او را از مصـونيت شخصـي     مي
همراه است شده براي آنان، با تكاليف و وظايفي زيرا حقوق تعريف ؛محروم خواهد كرد
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بـاز زدنـد، بـه همـان تناسـب، حقـوق و        و هرگاه آنان از تكاليف و وظايف خـود سـر  
   ).293ص ،1380 يداالله،حمها نيز كاهش خواهد يافت (مصونيت

در صورتي كه اقدام فرستادة يك كشور، مصداق نقض عهد و پيماني  ؛. نقض عهد2
  يش از او سلب خواهد گرديد:هااند، مصونيتقلمداد گردد كه طرفين به آن تعهد داده

 وإنِ نَّكَثُواْ أَيمانهَم من بعد عهدهم وطعَنوُاْ في دينكُم فقَاَتلوُاْ أَئمةَ الْكُفرِْ إنَِّهم لاَ«
هاى خود را پس از عهد و اگر پيمان ؛)12): 9(توبه( »أَيمانَ لهَم لعَلَّهم ينتهَونَ

آيين شما را مورد طعن قرار دهند، با پيشوايان كفـر پيكـار   خويش بشكنند و 
  .شايد (با شدت عمل) دست بردارند ،ها پيمانى ندارندكنيد؛ چرا كه آن

جا كه جاسوسي و برملاشدن اسرار مسلمين منجر به تضعيف آنان و از آن ؛. جاسوسي3
ب حفظ نظام، برخورد رو، از باب وجوازاين ،شودنظم و امنيت حاكم بر جامعة اسلامي مي

در منـابع اسـلامي تأكيـد     لذابا جاسوسان، در هر منصب و جايگاهي كه باشند، لازم است. 
؛ )398، ص1ق، ج1385(مغربـي،   »و الجاسوس و العين إذا ظفر بهما قـتلا «شده است: 

بر اين اساس، هركس به هر  .شونديابي به جاسوس و خبرچين، كشته ميصورت دست در
چه مسـلمان باشـد و چـه     ؛به جاسوسي براي دشمن نمود، حكمش قتل استشكلي اقدام 

غير مسلمان و چه در عهد و پيمان با مسلمين باشد و چه نباشد. دليل خاصي هم در مـورد  
  نمايندگان سياسي وارد نشده كه آنان را از مجازات جاسوسي مبراّ نمايد. 

ن داشته باشد كـه فرسـتادة   اگر امام خوف از آ ،علامه در تذكره تصريح نموده است
تواند راهنماي دشمن باشـد،  دشمن به آن دسته اسرار پنهاني مسلمين دست يافته كه مي

تواند مـانع  طور ميتواند آن فرستاده را از بازگشت به سرزمين خود منع كند و همينمي
بازگشت تاجري شود كه به اسـراري از مسـلمين دسـت يافتـه كـه لازم اسـت از ديـد        

شود تا مخفي بماند؛ در اين صورت براي فرستاده يا تاجر، نگهباني گذاشته مي مشركين
آنان، آنان را تحت نظـر داشـته باشـند. در     به منظور تأمين مصالح مسلمين و دفع فتنه از

براي امام جايز است تا زماني كه لازم است، آنـان را   ،ها باشدصورتي كه خوف فرار آن
  ).95، ص9ج ق،1414محصور نمايد (حلّى، 

جا خاطرنشان ساخت كه هرچند حكم اولي جاسوسـي  البته بايد اين نكته را در اين
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عليه كشور اسلامي مرگ است، اما ممكن است بنا به شرايطي و به منظور تأمين مصالح 
گونـه مـوارد، حـاكم    اهم، مفسدة اجراي اين حكم بيش از مصالح آن باشد. لـذا در ايـن  

ارچوب مصـالح مسـلمين، از مجـازات جاسـوس در آن سـطح      تواند در چ ـاسلامي مي
جلوگيري كند. پس نوع برخورد با جاسوس و مجـازاتش در اختيـار حـاكم اسـت و او     

تواند متناسب با نوع جرم و تبعات و آثـار آن و نيـز درنظرگـرفتن شـرايط زمـاني و      مي
صدر اسلام، از  رو، در زمانمكاني، مجازات متناسبي براي جاسوس در نظر بگيرد. ازاين

يك سو شاهد اعدام جاسوسان و از يك سو، تخفيف در مجازات آنان و يا حتـي عفـو   
  ايم.   بوده :آنان به دستور معصومين

  گيرينتيجه
يافتة تحقيـق حكايـت از ايـن نكتـه دارد كـه در اسـلام بـراي سـفرا، نماينـدگان و          

غ از هرگونه عنوان عقـد  فرستادگان سياسي كشورها در كشور ديگر، في حد نفسه و فار
تـوان بـه   هـا مـي  هايي مقرر گرديده است كـه از جملـة ايـن مصـونيت    معيني، مصونيت

گونه  رو، ديدگاه كساني كه اينمصونيت جان، مال و اماكن ديپلماتيك اشاره نمود. ازاين
 اساس عقد امان بـه كفـار و مشـركين و بـر     دانند كه برها را ناشي از اماني ميمصونيت

ديدگاهي قابل تأمل است. اساساً بررسي ادله  ،شودس عقد ذمه به اهل كتاب داده مياسا
دهـد كـه بـه دليـل     و شواهد فقهي مشروعيت مصونيت مأموران ديپلماتيـك نشـان مـي   
عهـده دارنـد و بـه     وظايف خطير و مهمي كه نمايندگان يك كشور در كشور ديگـر بـر  

ديگر، اين امتياز به مـأموران ديپلماسـي   كمنظور تأمين مصالح كشورها در تعاملات با ي
هـايي و  يك كشور در كشور اسلامي داده شده است. البته خطوط كلي چنين مصـونيت 

 اساس عقـود غيـر معينـه و بـر     توان بردهنده و محدودكنندة آن را مينيز ضوابط توسعه
هـاي  شده از سوي شرع تعيين كرد، لـيكن اصـل مصـونيت   اساس چارچوب كلي تعيين

آمـده از وظيفـة سـفارت و نماينـدگي بـوده و ناشـي از        يپلماتيك، اصلي ذاتـي و بـر  د
چون عقد امان و ذمه و يا حتـي عقـود غيـر معـين نخواهـد بـود.       قراردادهاي معيني هم

هــا و نيــز برخــي از ابعــاد آن هرچنــد كــه در خصــوص ضــوابط حــاكم بــر مصــونيت
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ن بهره گرفـت، لـيكن سـفارت و    توان از برخي ضوابط در آن عقود معيها، ميمصونيت
منشـأ   ،چنان مصالحي برخوردار است كه همان مصـالح نمايندگي، به خودي خود، از آن

  گردد.حكم به مصونيت مأموران ديپلماتيك نيز مي
ثمرة چنين بحثي آن است كه اگر مصونيت مأموران ديپلماتيك ناشي از عقود گردد، 

هـا و  شرايط و هم از حيـث محـدوديت  هم از حيث زمان، هم از حيث  ؛در آن صورت
هـا بـه   گونه مصـونيت كه قائلين به ايناستثناءات تابع آن عقود خواهد گرديد و حال آن
نمودن زمينه استماع كلام الهي و هـدايت  لوازم آن باور ندارند. عقد امان به منظور فراهم

يـت الهـي   كفار و عقد ذمه به منظور تأمين امنيت اهل كتاب در صـورت پـذيرش حاكم  
كه در ادلة مربوط بـه سـفارت و نماينـدگي ديپلماتيـك،     مشروعيت داده شده و حال آن

هـاي  اگر مصونيت ،هيچ يك از اين امور، دخيل در حكم نگرديده است. پر واضح است
مذكور مقيد به شرايطي گردند كه در عقد امان و ذمه ذكر شده است، كشوري به آن تن 

بلكـه تصـور    ،ر بيرق و حاكميت اسلام تعريف نخواهد كردنخواهد داد و خود را در زي
هاي ديپلماتيك آن است كه دو كشور بـه منظـور تحقـق اهـداف و     عمومي از مصونيت

ر پذيرند كه نماينـدگان كشـور فرسـتنده در كشـو    ديگر، ميشان در روابط با يكمنويات
ند. اين ذهنيـت بـا   ان از امنيت جاني برخوردار باششپذيرنده، در محدودة وظايف كاري

  گذرد، به كلي متفاوت است.چه كه در عقد امان و ذمه ميآن
هايي البته هرچند به خاطر رسالت مهم سفارت و نمايندگي در يك كشور، مصونيت

ا ايـن مصـونيت مطلـق نبـوده، بـر          اسـاس   براي فرستادگان قـرار داده شـده اسـت، امـ
جمله مواردي كه محدودكنندة ايـن   گردد. ازشده فقهي محدود ميهاي تعيينچارچوب
  باشد. گردد، خيانت، جاسوسي و نقض عهد ميها ميمصونيت

ها و فرسـتادگان  حاكم اسلامي، از اين اختيار در حوزة مصونيت نمايندگان و ديپلمات
مكـان، نسـبت    يك كشور در كشور اسلامي برخوردار است كه متناسب با شرايط زمان و

ها و چگونگي مواجهه با آنان در صـورتي كـه تخلفـاتي از    به محدودة پذيرش مصونيت
  آنان سر زند كه مصالح كشور اسلامي را به مخاطره اندازد، اتخاذ تصميم نمايد. 
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